
چرا در روسیھ استالین محبوب است و گورباچف
منفور؟

اندرو انتونی

میخائیل شیشکین در مسکو به دنیا آمده، یکی از تحسین شده ترین نویسندگان در ادبیات
معاصر روسیه و تنھا کسی است که ھر سه جایزه ی ادبیِ معتبر روسیه را به دست آورده
است. این منتقد صریحِ ولادیمیر پوتین و حکومتی که آن را «رژیم تبھکار» می خواندَ از سال

١٩٩۵ در سوئیس در تبعید به سر برده است. عنوان جدیدترین کتاب او که به انگلیسی ترجمه
شده این است: روسیه ی من: جنگ یا صلح؟ او در این کتاب اوضاع خشونت بارِ تاریخ روسیه

و رابطه ی پرآشوب میان حکومت روسیه و شھروندانش را بررسی می کند.

شما در گذشتھ از جنگ داخلی در فضای ادبیِ روسیھ میان ناسیونالیست ھا و لیبرال ھا سخن گفتھ اید. آیا این جنگ از
زمان حملھ بھ اوکراین تشدید شده است؟

بیست سال قبل ھمھ ی ما نویسندگان و شاعرانی کھ بھ زبان روسی می نویسیم در جشنواره ای ادبی در کی یف در کنارِ
یکدیگر بودیم. احساس می کردم کھ سرانجام سرگرم خلق فرھنگ روسیِ آینده ایم، فرھنگی کھ در آن فھمِ متقابل مھم

است. اما وقتی روسیھ کریمھ را بھ خاکِ خود ضمیمھ کرد، ھمان نویسندگان و شاعران روسی کھ در جشنواره با آنھا
سرِ یک میز نشستھ بودم فریاد می زدند: «کریمھ مالِ ماست! کریمھ مالِ ماست!» اوضاع بھ نمایش نامھ ی مشھور اوژن

یونسکو، کرگدن، شباھت داشت کھ در آن آدم ھا بھ کرگدن تبدیل می شوند. نمی شد با آنھا حرف زد. حرف زدن با
برادرم کھ در مسکو زندگی می کرد ناممکن شده بود. در نتیجھ با ھم غریبھ شدیم. چیزی شبیھ بھ شکاف تمدنی بین ما

در فرھنگ روسی وجود دارد. می توانم بفھمم کھ چرا آدم ھایی کھ کتاب نمی خوانند از این جنگ حمایت می کنند. اما
نمی توانم توضیح دھم کھ چرا آدم ھای فرھیختھ از این جنگ حمایت می کنند.

 

در کتابتان می گویید کھ رسالت ھمھ ی نویسندگان و ھنرمندان روس این است کھ نشان دھند کھ ھمھ ی روس ھا از این
جنگ حمایت نمی کنند. اما ھمان طور کھ گفتید، بسیاری از ھنرمندان و نویسندگان فکر نمی کنند کھ چنین رسالتی

دارند.



من حالا چنین رسالتی دارم. در تمام طول عمر احساس می کردم کھ جای پای بسیار محکمی دارم. تکیھ گاھم فرھنگ
روسی بود. اما حالا این تکیھ گاه از بین رفتھ است. صد سال قبل مھاجران روس از حرف زدن بھ زبان روسی در

خیابان ھای پاریس یا برلین احساس شرمساری نمی کردند. اما حالا از حرف زدن بھ زبانِ خودشان شرمسارند. و حالا
رسالتِ من این است کھ با تمام قوا بکوشم تا حیثیت و اعتبار را بھ زبان روسی برگردانم. و این فقط با پیروزیِ

اوکراین در جنگ علیھ دشمن مشترک مان، رژیم روسیھ، امکان پذیر است زیرا دشمن اصلیِ فرھنگ روسی، حکومت
روسیھ است.

 

شما در کتاب می نویسید کھ روسیھ تنھا در صورتی آینده ای دارد کھ متحمل شکستی تمام عیار شود. آیا واقعاً امکان
دارد کھ چنین اتفاقی برای یک قدرت اتمی رخ دھد؟

پوتین از نظر روان شناختی بھ ھمھ ی دیکتاتورھا شباھت دارد. دیکتاتورھا می گویند: «اگر من از دنیا بروم، دنیا ھم
باید با من از بین برود.» دیکتاتورھا از احساس ھمدلی بی بھره اند. آنھا از مردم متنفرند. بنابراین، مطمئن ام کھ پوتین
فرمان حملھ ی ھستھ ای را صادر خواھد کرد. اما ھیچ کس از دستور او مبنی بر نابودی کره ی زمین اطاعت نخواھد
کرد. ھیچ کس. می دانید چرا؟ چون در روسیھ  پرسش اصلی با پرسش ھای طرح شده در ادبیات کلاسیک روسیِ قرن

نوزدھم ــ چھ کسی مقصر است؟ چھ باید کرد؟ ــ فرق دارد. پرسش اصلی این است: تزارِ حاکم، واقعی است یا جعلی؟
و با پیروزی در جنگ است کھ می توانید واقعی بودنِ خود را ثابت کنید. استالین میلیون ھا نفر را بھ قتل رساند اما

محبوبِ مردم روسیھ است. گورباچف در غرب محبوب بود اما در جنگ افغانستان و جنگ سرد علیھ غرب شکست
خورد. بنابراین، در روسیھ منفور است. ژنرال ھای پوتین بھ او گفتند کھ طی سھ روز کی یف را خواھد گرفت، و او

در محاسباتِ خود اشتباه کرد. او ناکام ماند. و حالا بھ تزاری جعلی تبدیل شده است. ھیچ کس از دستور یک تزار جعلی
اطاعت نخواھد کرد.

 

کتابِ شما ھشداری نسبت بھ تحریف زبان و عادی سازیِ دروغ است. اما اگر دروغی قوی تر از حقیقت باشد، چھ
کسی آن قدر شجاع خواھد بود کھ در برابر دروغ قد برافرازد و خطر زندان یا مرگ را پذیرا شود؟ برای مثال، شما

خودتان آخرین بار چھ زمانی در روسیھ بودید؟

آخرین بار در اکتبر ٢٠١۴ در روسیھ بودم. در نمایشگاه کتاب کراسنویارسک. در میان سخنرانان تنھا کسی بودم کھ
درباره ی جنگ [در شرق اوکراین] حرف زدم. این سکوت شرم آور بود، این آخرین دیدارم از روسیھ بود. البتھ الان بھ

ھر حال سفر بھ روسیھ ناممکن است. [این روزھا] پیام ھای تھدید بھ مرگ دریافت می کنم، اما چھ باید کرد؟ آیا باید
ساکت بمانم؟ آیا باید از حرف زدن یا نوشتن دست بردارم؟ در این صورت، زندگی ام دیگر معنایی نخواھد داشت. من

از حرف زدن و نوشتن دست نخواھم کشید.

 

شما در کتاب درباره ی «دھھ ی پرآشوبِ ١٩٩٠» نوشتھ اید، دورانی کھ الیگارش ھا منابع طبیعی را غارت کردند و
تبھکاران بھ قدرت دست یافتند. [آن دھھ] فرصت بزرگی [برای دموکراتیزاسیون] بود کھ از دست رفت. غرب برای

حمایت از دموکراسی در روسیھ چھ می توانست بکند؟

متأسفانھ واقعیت این است کھ غرب بھ ایجادِ این حکومتِ تبھکار در روسیھ کمک کرد. در دھھ ی 90 مردم برای
دموکراسی آماده بودند اما از طرزِ کار آن بھ ھیچ وجھ آگاھی نداشتند. دموکراسی ھای غربی بھ دموکراسیِ جدید

روسیھ چھ چیزی نشان دادند؟ من در سوئیس مترجم بودم و می دیدم کھ این دستگاه عظیم پول شویی چطور کار می کند.
آدم ھایی با پول ھای کثیف از روسیھ می آمدند تا در زوریخ حساب بانکی باز کنند. و وکلا، کارمندان بانک، و ھمھ

خیلی خوشحال بودند کھ این پول کثیف را بگیرند. آنھا بھ خوبی می دانستند کھ این پول کثیف است. ھمین اتفاق در لندن
رخ داد، حتی بھ نظرم بھ شکلی بدتر. البتھ مسئولیت اصلی بر عھده ی خودِ روس ھا بود اما بدون حمایت

دموکراسی ھای غربی، ایجاد این دیکتاتوریِ جدید در روسیھ غیرممکن بود.

 

آیا نسبت بھ آینده ی روسیھ خوش بین ھستید؟

من نسبت بھ اوکراین بسیار خوش بین  ھستم. مطمئن ام کھ در این جنگ پیروز خواھند شد. در مورد آینده ی روسیھ
بسیار بدبین ام. فکر نمی کنم کھ بھ کشوری دموکراتیک، شگفت انگیز و زیبا تبدیل شود. سرانجام، روزی از پوتین
خبری نخواھد بود و جنگ بزرگی بر سر قدرت بھ راه خواھد افتاد. سقوط امپراتوری روسیھ ادامھ خواھد یافت؛



ھمھ ی این جمھوری ھای ملی از فدراسیون روسیھ جدا خواھند شد. سیبری ھم جدا خواھد شد. بھ نظرم، دیکتاتورھای
جدیدی در روسیھ بھ قدرت خواھند رسید و غرب از آنھا حمایت خواھد کرد چون این دیکتاتورھا قول خواھند داد کھ

کنترل تسلیحات ھستھ ای را بھ دست بگیرند، و تاریخ روسیھ دوباره مایھ ی پشیمانی و ندامت خواھد شد.

 

شما در کتاب می گویید کھ نفرت نوعی بیماری است، و فرھنگ درمانِ آن. آیا فرھنگ می تواند در تغییر این آینده ی
تاریک نقشی داشتھ باشد؟

بعد از این جنگ، نفرت شدیدی میان اوکراینی ھا و روس ھا وجود خواھد داشت. برطرف کردن اختلافات آسان نخواھد
بود. اما ما باید اختلافات را رفع کنیم. و این کار تنھا از طریق فرھنگ، تمدن، ادبیات و موسیقی امکان پذیر است. این

رسالتِ عظیمِ ما خواھد بود.
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